
سیدخلیل سجادپور- مردی که به اتهام قتل 
مرد کریستالی پای میز محاکمه نشسته بود در 
آخرین دفاعیات خود مدعی شد که برای نجات 
مرد معتاد از مرگ، نه تنها به وی تنفس مصنوعی 
داده ،بلکه دوستش نیز رگ های او را با تیغ زده 

است تا نفس بکشد! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، صبح 
دهم اسفند سال 97 بود که زنی برای ریختن 
مقداری پسماندهای بنایی از منزل بیرون آمد 
و به زحمت کیسه حاوی خاک، گچ و سیمان 
را تا کنار محفظه نخاله های سیمانی حاشیه 
خیابان کشاند، اما وقتی قصد داشت نخاله ها 
را درون محفظه فلزی )باکس( بریزد ناگهان 
با کیسه سفید رنــگ بزرگی روبــه رو شد که 
بخش زیادی از فضای محفظه فلزی نخاله ها 
را اشغال کرده بود. او ابتدا تصور کرد برخی از 
همسایگان زباله های شهری را درون محفظه 
فلزی ریخته انــد، اما در یک لحظه نمایی از 
پیکر انسانی را درون کیسه دید و هراسان و 
وحشت زده ماجرا را به اهالی محل اطلاع داد. 
طولی نکشید که با حضور پلیس و قاضی ویژه 
قتل عمد در بولوار یــاران، بررسی ها در این 
باره آغاز و مشخص شد که درون کیسه جسد 
مردی حدود 50 ساله قرار دارد که دست و 
پاهایش با طناب بسته شده بود. اگر چه هیچ 
گونه مدارک شناسایی کنار جسد پیدا نشد، 
اما اهالی محل او را شناختند و اظهار کردند که 
مرد مذکور )مقتول( به خرید و فروش ضایعات 
اشتغال داشت و او را چند بار در همین محل 
)بولوار یــاران( دیده اند. ادامه بررسی های 
قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویــژه پرونده 
های جنایی در زمان وقوع حادثه( بیانگر آن 
بود که مرد 50 ساله دارای سابقه کیفری است 
و احتمالا فرد یا افرادی پیکر او را سپیده دم به 
داخل محفظه فلزی نخاله های ساختمانی 
انداخته و متواری شده اند! گزارش روزنامه 
خراسان حاکی است، مدتی بعد و با رصدهای 
میدانی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضــوی، پاتوق مرد معتادی به نام 
»علی- ت« در همان نزدیکی شناسایی شد 
که مرد 50 ساله نیز به منزل وی رفت و آمد 
داشت. از سوی دیگر بازبینی دوربین های 
ترافیکی عامل انتقال و رها کردن جسد در 
محفظه نخاله هــای ساختمانی را لو داد و 
مشخص شد که »علی – ت« جسد »عبدا...- 
س« را که درون کیسه سفید رنگ قرار داشت 

ــاه گـــاری  ــگ ــت بـــا یـــک دس
بولوار  به  ضایعات  حمل 
یاران انتقال داده و درآن 
جا رهــا کــرده اســت. با به 
ــن اسناد  ــت آمـــدن ای دس
ــــگ متهم  ــی درن ــم، ب ــه م
به  و  شد  دستگیر  مذکور 
مقر انتظامی انتقال یافت 
ــا تــایــیــد ایـــن که  ــا او ب ،امـ
عــبــدا... )مقتول( را می 
شناسد ارتکاب جنایت را 
انکار کرد و مدعی شد که 
عبدا... بر اثر مصرف زیاد 
)کریستال(  مخدر  ــواد  م
ــت. او در  جــان باخته اس

اعترافات خود گفت: من او را نکشتم. آن روز 
چند نفر دیگر هم در منزل من حضور داشتند. 
عبدا... قبلا هم چند بار به خانه من آمده بود 
ولــی هیچ وقــت آن جا نمی خوابید. آن روز 
هم هنگام غروب بود که دوباره برای مصرف 
مواد مخدر به خانه ام آمد و من هم مدتی بعد 
بــه  دنبال جمع آوری  از مصرف کریستال 
ضایعات رفتم ولی بعد بچه ها گفتند که حال 
عبدا... خراب شده و به او تنفس مصنوعی 
دادیم که بعد از آن هم یکی دو تا از بچه ها او 
را بیرون بردند.در همین حال خواهر مقتول 
نیز به عنوان یکی از اولیای دم به قاضی پرونده 
گفت: برادرم مجرد بود و گاهی به منزل من یا 
منزل خواهر دیگرم می آمد چون پدر و مادرم 
از دنیا رفته اند و او کسی را نداشت، او یک روز 

قبل از زندان آزاد شده بود و من چون در منزل 
نبودم به جای دیگری رفته بود. ابتدا فکر می 
کردم نزد دوستانش رفته است، اما روز بعد از 
طریق کلانتری متوجه شدیم جسدش پیدا 

شده است. 
به همین دلیل هم از »علی – ت« که منزلش پاتوق 
معتادان است شکایت داریم و تقاضای قصاص 

نفس می کنیم! 

بنا بر گزارش روزنامه خراسان، پس از تکمیل 
تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، 
کیفرخواست این پرونده جنایی صادر شد و متهم 
که فرد دیگری را به عنوان مباشر در جرم معرفی 
نکرده بود، در شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی پای میز محاکمه نشست. این 
بار او در برابر قضات باتجربه ای قرار گرفت که 
راهگشای پرونده های پیچیده تر از این جنایت 

نیز بوده اند.
»علی- ت« که تلاش می کرد پای یک کارتن 
خواب دیگر را به این پرونده جنایی بکشاند به 
قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی گفت: عبدا...  از زندان آزاد شده بود که به 
منزل ما آمد تا مواد مصرف کند به او گفتم چون 
دراین مدت بدنت از سم مواد مخدر پاک شده 

است زیاد مصرف نکن! اما قبول نکرد. وقتی 
من برای خرید سیگار از خانه خارج شدم ناگهان 
خواهرم مرا صدا زد و گفت: حالش خراب شد! 
من هم به او تنفس مصنوعی دادم ولی به اورژانس 

زنگ نزدم چون می ترسیدم.
قاضی : عبدا... در چه ساعتی وارد منزل شما 
شد؟ حدود غروب بود ولی بعد از یک ساعت حال 
او خراب شد و هرچه تنفس مصنوعی دادم باز هم 

نفس نکشید! 
ــای  ــن ه ــیـ ــر دوربـ ــاوی ــص ت
ترافیکی نشان از آن دارد که 
شما ساعت 4 بامداد جسد 
را به بیرون انتقال داده اید! 
درست است؟ بله! قبل از 
آن جسد را در خانه گذاشته 
بودم تا در فرصت مناسب 

بیرون ببریم.
با چه کسی جسد را بیرون 
بردید؟ خودم و احمد )یکی 
از معتادان کارتن خواب( 
و  کیسه  درون  را  جــســد 
با  و  گذاشتیم  پلاستیک 
به  ضایعات  حمل  گـــاری 

بیرون بردیم! 
دربــاره آثار ضرب و جرح روی پیکر مقتول چه 
توضیحی دارید؟ او با چه فرد یا افرادی درگیر 
بود؟ دوستم با تیغ بدن او را می زد تا خون بیاید 

که بتواند نفس بکشد! 
در زمان فوت چه کسانی در محل بودند؟ خانواده 
ــودم، پدر و مــادر و خواهرم که در طبقه بالا  خ

مستاجر هستند. برادرم و دوستم احمد بود.
چگونه به او تنفس مصنوعی دادید؟ روی سینه 
اش و دهان به دهان هم نفس دادم، اما دیدم باز 

هم نفس نمی کشد! 
چه کسی دست و پاهای او را با طناب بست؟ 
من خودم به تنهایی دست و پاهایش را با طناب 
و کمرش را هم به پاهایش بستم و داخل کیسه 
کردم و دوستم فقط زمانی که پیکر او را داخل 

گاری ضایعات گذاشتم به من کمک کرد و گاری 
را هل داد تا دو کوچه بالاتر درون باکس نخاله 

رها کردم.
چقدر تنفس مصنوعی دادید؟ نیم ساعت .

اختلافی با هم داشتید؟ نه! هیچی! 
پس چرا این گونه دست و پاهایش را بستید و 

درون نخاله ها رها کردید؟ هول شده بودم! 
مگر چکار کرده بودی؟ هیچی فقط ترسیدم! 

احمد )دوست متهم( هم نفس مصنوعی داد؟ 
نه!

این فردی که »احمد« نام دارد الان کجاست؟ 
نمی دانم او کارتن خواب است و خبری ندارم! 

شما برای خرید سیگار بیرون رفته بودی وقتی 
بازگشتی چه دیــدی؟ وقتی از مغازه بازگشتم 
خواهرم مرا صدا زد و گفت: دوستت در حیاط 
منزل افتاده است من دیدم چهره او کبود شده به 
همین دلیل رگش را زدم و عملیات احیا را انجام 
دادم.گــزارش روزنامه خراسان حاکی است ،با 
توجه به اظهارات و اعترافات متهم در جلسات 
محاکمه، قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی با استدلال های منطقی و قانونی 
بسیاری از دفاعیات وی و وکیل مدافع او را منطبق 
با واقعیت ندانستند چرا که طبق نظر پزشکی 
قانونی مرد 50 ساله بر اثر خفگی جان باخته است 
و کبودی صورت که متهم ابراز می دارد نیز از مرگ 
بر اثر خفگی حکایت دارد و حتی اگر عملیات 
احیا هم انجام شده، از جمله اقداماتی است که 
می تواند به دلیل پشیمانی صورت گرفته باشد.

از سوی دیگر متهم مدعی است که به افرادی 
مواد هم می فروخته است و در این خصوص نیز 
عبدا... )مقتول( پول مواد را نداده بود و بین آن ها 
درگیری رخ داده و متهم با فشردن گلوی وی قصد 
داشته او را بترساند و از طرف دیگر هم اقدامات 
متهم ، رفتاری   نوعا کشنده بوده است. گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، پس از 
پایان جلسات محاکمه، قضات دادگاه وارد شور 
شدند و به زودی رای خود را درباره معمای این 

پرونده جنایی صادر خواهند کرد .
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در امتداد تاریکی

غافلگیری وحشتناک!   
با  ازدواج  از  بعد  ــن  م خوشبختی  و  ــادت  ــع س
جوانی که مدعی بود عاشقانه مرا دوست دارد و 
نمی گذارد غمی در چهره ام نمایان شود فقط 7 
ماه طول کشید چرا که بعد از آن چنان مرا به طرز 

وحشتناکی غافلگیر کرد که ...
زن 29 ساله با بیان این که من معتاد نیستم، اما  
اعتیاد دیگران زندگی مرا هم تباه کرد، درباره 
سرگذشت خــود به خبرنگار روزنــامــه خراسان 
گفت: پدرم به مواد مخدر سنتی اعتیاد داشت اما 
سرکار می رفت و ما کمبودی در زندگی احساس 
نمی کردیم در این میان گاهی برخی از دوستان 
نزدیک پدرم به اتاقی می آمدند که در پشت بام 
منزل مسکونی ساخته بودیم و پدرم برای رعایت 
حال ما در آن جا مواد مخدر مصرف می کرد ولی 
از حدود یک سال قبل با جوان 30 ساله ای به نام 
»حداد« آشنا شده بود که به اصطلاح برایش مواد 
مخدر مرغوب تهیه می کرد، اما خودش لب به 
مواد افیونی نمی زد! »حداد« خیلی زود با برادرم 
نیز صمیمی شد و در حالی که ادعا می کرد از یک 
سال قبل همسرش را طلاق داده است روزی مرا از 
پدرم خواستگاری کرد. این ماجرا در شرایطی رخ 
داد که من هم به خاطر رویاها و آرزوهایی که در سر 
داشتم خواستگارانم را یکی پس از دیگری رد کرده 
بودم و حالا افرادی قصد ازدواج با مرا داشتند که 
یا باید همسر دوم می شدم یا با افراد میان سالی 
ازدواج می کردم که به هر طریقی همسرشان را 
از دست داده بودند! همه اطرافیانم خواستگاران 
خوب گذشته را به رخم می کشیدند و مرا به دلیل 

تجرد تا این سن و سال سرزنش می کردند.
از سوی دیگر نیز »حداد« مردی بسیار چرب زبان 
و خوش برخورد بود که با تعریف و تمجیدهای 
چاپلوسانه، خودش را در قلب همه جا می کرد. 
او در عین حال مردی ولخرج بود و از نظر مالی 
اوضاع خوبی داشت. به همین دلیل هم اعضای 
خانواده ام اصرار داشتند که او مرا خوشبخت می 
کند. وقتی با »حداد« به گفت وگو نشستم او چنان 
از وقار و اخلاق من تعریف می کرد و راه سعادت و 
خوشبختی را نشانم می داد که در پوست خودم 
نمی گنجیدم. »حداد« مدعی بود هیچ گاه نمی 
گــذارد رنگ غم در چهره ام نمایان شود و برای 
سعادت من هرکاری انجام می دهد! خلاصه من 
هم به توصیه خانواده ام و بدون این که درباره علت 
و انگیزه طلاق همسر »حداد«  یا درباره وضعیت 
اجتماعی او تحقیقی  انجام بدهیم پای سفره عقد 
نشستم و بنا به خواست »حداد« یک ماه بعد هم 

زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.
»حداد« چیزی از نظر مالی برایم کم نمی گذاشت 
و من روزهای شیرینی را سپری می کردم اما حدود 
6 ماه بعد حادثه ای رخ داد که زندگی ام را نابود 
کرد. آن روز »حداد« مقابلم ایستاد و گفت: امروز 
سرکار نمی رود و قصد دارد مرا غافلگیر کند. هرچه 
اصرار کردم چیزی نگفت و فقط تکرار می کرد که 
بهترین و لذیذترین غذا را برای شام درست کن! 
تا عزیزترین فرد زندگی ام را نیز در همین جشن 
شبانه به تو معرفی کنم! با این جمله »حداد« بیشتر 
به فکر فرو رفتم چرا که او فقط مادرش را عزیزترین 
موجود زندگی اش می دانست. خلاصه او بیرون 
رفت و من هم مشغول تمیزکاری و شست وشو شدم 
و حتی شیرینی و میوه هم خریدم و قورمه سبزی را 
هم بار گذاشتم. وقتی به تعمیرگاه موتورسیکلت 
»حداد« زنگ زدم کسی پاسخ تلفن را نداد و این 
گونه فهمیدم که او سرکار نرفته است. خلاصه 
همه چیز را به زیباترین شکل آراستم و تدارک 
دیدم چون فکر می کردم شاید قرار است برای 
ــرده ام جشن  من و به مناسبتی که فــرامــوش ک
بگیرد! بی صبرانه منتظر حضور همسرم بودم که  
ناگهان صدای زنگ مرا از افکارم بیرون کشید. با 
خوشحالی به طرف در دویدم و آن را باز کردم، اما 
در یک لحظه از آن چه می دیدم شوکه شدم. اشک 
در چشمانم حلقه زد و از این غافلگیری وحشتناک 
خشکم زده بود. »حداد« همسر سابقش را همراه 
خودش به خانه آورده بود که من تصویر او را بارها 
در آلبوم خانه دیــده بــودم.»حــداد« با بی شرمی 
مقابلم قرار گرفت و با معرفی محترمانه »سوسن«، 
او را عزیزترین موجود زندگی اش خواند و گفت: 
من و »سوسن« با آن که در کش وقوس طلاق بودیم 
،اما هیچ گاه به طور رسمی از یکدیگر جدا نشدیم. 
بعد از آن که من با تو ازدواج کردم تا از او زهر چشم 
بگیرم، »سوسن« هم متوجه اشتباهات خودش در 
زندگی شد و تصمیم گرفت به زندگی اش بازگردد و 
گذشته ها را جبران کند! اکنون نیز ملکه زندگی ام 
را به خانه اش بازگردانده ام تا دوباره شیرینی های 

زندگی را تجربه کنیم و ...
دیگر چیزی نمی فهمیدم ،سقف پذیرایی دور 
سرم می چرخید که کیف دستی ام را برداشتم و به 
خانه پدرم رفتم. آن جا بود که فهمیدم برادرم نیز از 
مدتی قبل دچار اعتیاد شده و در این مدت »حداد« 
مواد مخدر او را هم تامین می کرد و به همین دلیل 
اصرار به ازدواج من با او را داشت. از سوی دیگر 
تازه متوجه شدم  که »حداد« خودش عامل توزیع 
مواد مخدر است و من به راحتی فریب چرب زبانی 

هایش را خورده ام و ...
ماجرای واقعی براساس سرگذشت یکی از 

مخاطبان خراسان

مرد سالخورده در خانه قدیمی به قتل رسید   
با به قتل رسیدن یک مرد سالخورده در یک خانه قدیمی در محله 
خزانه، تحقیقات تیم جنایی آغازشد و در روند بررسی‌ها پسر مقتول 
که اظهارات ضد و نقیضی را به زبان آورده بود، دستگیر شد.به گزارش 
تسنیم ، عقربه‌ها ساعت یک بامداد دوشنبه دهم بهمن را نشان می‌داد 
که مرگ مشکوک مرد سالخورده‌ای از سوی پسرش در یک خانه 
قدیمی در محله خزانه به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش داده 
شد.با اعلام این خبر، ماموران کلانتری 160 خزانه به خانه قدیمی که 
بسیار نامرتب و پر از وسایل ضایعاتی بود ،رفتند و در یکی از اتاق‌های این 
خانه، جسد مرد حدودا 65 ساله‌ای را مشاهده کردند که آثار کبودی 
روی گردن او مشهود بود.بدین ترتیب تیمی زبده از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی، تیم تشخیص هویت و متخصصان پزشکی قانونی 
به همراه وحید ناصری، بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم دادسرای امور 
جنایی راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.تیم 
جنایی که خیلی زود در خانه مدنظر حاضر شده بودند با بررسی‌های 
اولیه آثار خون روی پتو و فرشی را که در آن جا وجود داشت، کشف 
کردند و متوجه شدند پشت گردن مقتول هدف ضربه چاقو  قرار گرفته 
و آثار کبودی روی دست و پای او به دلیل بستن طناب مشهود بود.همین 
سرنخ کافی بود تا پسر مقتول که جسد پدرش را در اتاق خواب پیدا کرده 
بود هدف تحقیق قرار بگیرد؛وی گفت: شب گذشته با پدرم تا ساعت 
4 بامداد قلیان کشیدیم و حرف زدیم، در ادامه  نیز من به اتاق دیگری 
رفتم و پدرم هم در اتاق خودش خوابید؛ هنگامی که صبح از خواب 

بیدار شدم    برای انجام کار شخصی به بیرون رفتم.پسر جوان در جریان 
تحقیقات ادامه داد: هنگامی که به خانه برگشتم به اتاق پدرم رفتم و با 
جسد او مواجه شدم  که در ادامه نیز حادثه را به مرکز فوریت‌های پلیسی 
110 گزارش کردم. پدرم بداخلاق و بددهن بود ،اما من با او درگیر 
نشدم.بررسی‌های بیشتر نشان می‌داد، روی گردن پسر مقتول آثار 
کبودی ناشی از ضرب و جرح وجود دارد که پسر جوان در این خصوص 
اظهارات ضد و نقیضی را به زبان آورد و همین موضوع شک تیم جنایی 
را برای چندمین بار برانگیخت!همچنین پسر جوان در تحقیقات 
ابتدایی مدعی شده بود موادمخدر مصرف نمی‌کند، اما در ادامه گفته 
بود تریاک می‌کشد .با این حال، متخصصان پزشکی قانونی در معاینه 
اولیه خود از جسد مرد 65 ساله، زمان مرگ مقتول را 24 ساعت قبل 
از اعلام کشف جسد  به پلیس توسط فرزندش اعلام کردند.تجزیه و 
تحلیل‌های ابتدایی تیم جنایی هم حکایت از آن داشت که پسر جوان 
در یک هفته‌ای که با پدر خود زندگی می‌کرده با او درگیر شده و پس از 
به قتل رساندن او قصد داشته با بستن دست و پای پدرش و قرار دادن 
جسد داخل یک پتو، جسد را مخفی کند که موفق نشده است  .پس از 
پایان تحقیقات میدانی، کارآگاهان دوربین‌های مداربسته اطراف خانه 
قدیمی را برای اثبات ادعای تنها متهم پرونده هدف بازبینی قرار دادند.
با دستور وحید ناصری، بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم دادسرای امور 
جنایی، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

عامل نزاع مرگبار خیابانی به دام افتاد    
توکلی - عامل نزاع مرگبار خیابانی که 
پسر  جوانی را با  چاقو  به قتل  رسانده 
6 ساعت در عملیات   از   ــود،در کمتر  بـ
نیروهای  پلیس آگــاهــی اســتــان کرمان 

دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شد. 
به گــزارش خــراســان ،فرمانده انتظامی 
استان کرمان در تشریح  جزئیات این حادثه 
هولناک اظهارکرد: به دنبال  اعلام مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
یک فقره نزاع در یکی از خیابان های شهر 
کرمان و مجروح شدن  فردی در این زمینه 
از مراکز درمانی شهر،  انتقال به یکی  و 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی  
قرار گرفت.سردارعبدالرضا ناظری ادامه 
داد: با حضور ماموران پلیس  در بیمارستان 
مشخص شد فرد مجروح که یک پسر جوان 
است با سلاح سرد زخمی شده و به رغم  

تلاش های  صورت گرفته  کادر  درمانی به 
علت شدت جراحات وارد شده  روی تخت 
بیمارستان جان باخته است که بلافاصله  
اقدامات پلیسی برای دستگیری قاتل در 
دستور کار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد 
: در بررسی های اولیه  مشخص شد وقوع 
نزاع بین قاتل و قربانی  در یکی از خیابان 
های شهر منجر به بالا گرفتن تنش  و مجروح  
شدن یکی از طرف ها  در این درگیری  شده 
که در این زمینه نیروهای  پلیس آگاهی 
ــوران کلانتری  ــام اســتــان  بــا همکاری م
سرآسیاب، متهم را در  کمتر از6 ساعت 
از وقوع جنایت  شناسایی کردند و دستبند 
قانون زدند.این مقام ارشد انتظامی  با اشاره 
به اعتراف قاتل به قتل این جوان در پی  این 
نزاع ،تصریح کرد: این متهم پس از تکمیل 

پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

اختصاصی خراسان در آخرین جلسه دادگاه جنایی بررسی شد 

معمای تنفس مصنوعی به مرد کریستالی! 
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